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  يگران در نظام اقتصاد مجازات اخلال
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  چكيده:
عنوان الگويي در  طراحي مدلي در توصيف كيفري اختصاصي كه بتوان آن را به

چراكه  شود، يكار گرفت، بسيار بااهميت تلقي م كيفري به يها فيتحليل و نقد توص
و در  گردد يتوصيف م يها و ارتقاي مهارت ها فيحيح توصاين امر موجب درك ص

كه امنيت  شود ينظام حقوقي م درشده  هماهنگ يا هيمنجر به ايجاد رو مدت يطولان
قضايي و كاهش اختلاف درجه توصيف ميان مجامع علمي حقوقي و سيستم قضايي 

ديده و منظور مدلي در توصيف كيفري اختصاصي پيشنهاد گر دارد. بدين يرا در پ
گران در نظام اقتصادي كشور  از قانون مجازات اخلال يا اجزاي آن به همراه نمونه

. در اين مدل نخست انواع توصيف كيفري، مبنا و قلمرو آن رديگ يم ارموردتحليل قر
عنوان مقدمات ورود به مدل مذكور موردتوجه قرار گرفته و سپس اركان  به

 ييعني عنصر قانوني، مادي و رواني و اجزاتوصيف كيفري اختصاصي  دهنده ليتشك
عنوان يكي از  به نيز. مجازات شوند يهريك از آنها با لحاظ مدل پيشنهادي تشريح م

. در تبيين گردد يلاينفك توصيف كيفري اختصاصي در بحث نهايي مطرح م ياجزا
الذكر درجهت روشن  قانون فوق 1مدل توصيف كيفري، تحليل بند الف ماده  ياجزا

كيفري  يها فيمودن مباحث و تسهيل درك اين مدل و اجراي آن در توصن
  مؤثر باشد. تواند ياختصاصي م
  :ها كليدواژه

  .فيتوصيف كيفري، انواع توصيف، اركان توصيف، مدل توص
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 Email: khabbazi@mail.um.ac.ir  مسئول سندهينو ران،يا ،يخراسان رضو
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  مقدمه
مدل توصيف كيفري اختصاصي الگويي است كه قواعد توصيف كيفري را نسبت به يك جرم 

دارد. توصيف كيفري داراي درجات مختلفي است كه توصيف  صورت پيشرفته بيان مي به
آيد، به اين معنا كه گاه در حقوق جزاي اختصاصي  شمار مي ترين درجه آن به ابتدايي 1ساده

هايي  شود. معمولاً چنين سبك عنصر قانوني، مادي و رواني يك جرم با درجه ساده تبيين مي
مردم كه علاقه دارند با شرايط جرايم آشنا براي آشنايي اصناف و صاحبان صنايع و عموم 

  شود. هايي راحت و روان نگاشته مي باشند با مثال
است كه  2گيرد، درجه توصيف عمومي سبك ديگر توصيف كه همراه با تحليل صورت مي

معمولاً مربوط به دانشجويان مقطع كارشناسي حقوق بوده و يك گام فراتر از مرحله گذشته 
باشد،  است كه به توصيفات درجات قبلي وابسته مي 3، توصيف پيشرفتهباشد. درجه سوم مي

يابد و  چراكه در اين درجه، توصيف از سطح ساده شروع شده و با درجه تحليلي ادامه مي
شود. هرچه توصيف صبغه تحليلي انتقادي  درنهايت درجه انتقادي به سبك توصيف افزوده مي

  تر و داراي ارزش بيشتري است.بارزتري داشته باشد، درجه توصيف بالا
سازان  شود كه رويه اهميت كسب مهارت در توصيف پيشرفته يا انتقادي زماني آشكار مي

زنند. يكي از عوامل تأمين امنيت قضايي تسلط  قضايي در عمل دست به توصيف مي
ي سازان نسبت به توصيف كيفري است. غنا و اقتدار نظام قضايي نيز ازجمله به تواناي رويه
ساز پايين باشد يا توصيف  سازان در توصيف وابسته است. چنانچه سطح توصيف رويه رويه

ناقص يا خلاف واقع ارائه نمايد، در اين صورت امكان به خطر افتادن امنيت قضايي وجود 
شود، يكي از الزامات فهم صحيح  دارد. درك قواعدي كه در مدل توصيف كيفري ارائه مي

  هاي توصيف گردد. تواند منجر به ارتقاي توانمندي ري است و ميقوانين و مقررات كيف
توان  صورت مفهومي و مصداقي نهادينه شده باشد، مي كه مدل توصيف كيفري به هنگامي

ميان ادبيات توصيف در مجامع علمي حقوقي و محاكم كيفري، همچنين ميان خود محاكم 
تواند موجب حفظ حقوق  هماهنگي ميي را رديابي كرد كه چنين ا شده كيفري رويه هماهنگ

هاي كيفري و كاهش اختلاف درجه توصيف ميان مراكز علمي  متهم، رشد سطح توصيف
حقوق و سيستم قضايي گردد. درمقابل، زماني كه مدلي از توصيف كيفري وجود نداشته باشد 
                                                                                                                             

1. Simple (Manual) Description 
2. General Description 
3. Advance Description 
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ضايي ادبيات تا در تحليل قوانين موردتبعيت قرار گيرد، در نظام حقوقي اعم از قضايي و غيرق
گردد  مشترك و توصيف مشابهي از مقررات كيفري وجود نخواهد داشت. اين امر موجب مي

ي لحاظ مدل توصيف، نسبت به پيشينه تحصيلي و اعتقادي خود توجه نشان جا بهساز  هر رويه
دهد. اين اختلاف در سبك توصيف گاه موجب اختلاف فاحش آراي محاكم در قضيه واحد 

چالشي باعث شده كه سرگرداني حقوق كيفري در كشور ما بيشتر محسوس  گردد. چنين مي
تواند بسيار بااهميت  باشد. به همين جهت آشنايي با مدل توصيـف كيفري اختصاصي مي

هاي اختصاصي قانونگذار باشد  اي از توصيف كه همراه با نمونه قلمداد شود، خصوصاً هنگامي
بسياري است كه مسير اجراي اين مدل را در ساير  تحليل كه در نوع خود داراي نكات قابل
  سازد. تر مي هاي كيفري را آسان جرايم هموارتر كرده و فهم توصيف

براي توضيح مدل توصيف كيفري، در گفتار نخست، ابتدا انواع توصيف كيفري،  رو نيازا
يه بر شيوه گردد، سپس با تك عنوان مقدمات ورود به مدل مذكور بيان مي مبنا و قلمرو آن به

شود. در انتها نيز به ارزيابي مجازات  دانان ايراني اركان توصيف كيفري ذكر مي معمول حقوق
تر شدن مطالب، بند  در هر مبحث جهت روشن نيهمچنشود.  در توصيف كيفري پرداخته مي

  شود. عنوان نمونه تحليل مي قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به 1الف ماده 

  انواع توصيف كيفري، مبنا و قلمرو آن - 1
گيرد، زيرا در تبيين اين  در اين گفتار ابتدا بيان انواع توصيف كيفري موردملاحظه قرار مي

مدل توجه به انواع توصيف بسيار مهم بوده و هريك از اين تقسيمات داراي آثار متفاوتي است 
ي توصيف كيفري كه در تشخيص قلمرو باشد. همچنين مبنا مي اجتناب رقابليغكه لحاظ آنها 

عنوان مبحث مرتبط با نوع و  دنبال آن قلمرو توصيف به توصيف مؤثر است، تشريح شده و به
  گيرد. مبناي توصيف كيفري موردبررسي قرار مي

  انواع توصيف كيفري - 1- 1
ل، شوند. در ذي بندي مي هاي كيفري به دو گونه كلّي عمومي و اختصاصي دسته انواع توصيف

هاي  هاي عمومي و اختصاصي پرداخته و سپس انواع توصيف نخست به توضيح توصيف
  گردد. اختصاصي و تفاوت آنها با يكديگر بيان مي
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 توصيف عمومي و اختصاصي -1-1- 1
باشد  مي 4توصيفات كيفري داراي دو نوع عمده هستند. يك نوع از اين توصيفات، نوع عمومي

ع از توصيفات جزايي مسائل عمومي داريم كه اين مسائل كه منظور آن است كه در اين نو
است  5رويكرد نوعي دارند و بايد در نوع جرايم رعايت شوند. نوع ديگري از توصيف اختصاصي

تواند نسبت به هر  كه در اين مورد توصيف جزايي رويكرد موردي دارد. اين نوع از توصيف مي
توان گفت كه نوع عمومي، كلّي و ثابت  دو مي بنابراين در وجه تمايز اين؛ مورد تغيير كند

كند اما برعكس نوع اختصاصي نسبي است و به  است و در قبال جرايم مختلف تغيير نمي
ديگر مسائل اختصاصي در توصيف به تعداد  عبارت شود. به نسبت هر جرم متفاوت ظاهر مي

ومي مشخص هاي عم شود. از اينجاست كه اهميت انحصاري توصيف جرايم متعدد مي
هاي  كه در توصيف كنند درحالي شود. اين توصيفات نقش اساسي و پايه را ايفاء مي مي

بندي آن است كه اگر در  اختصاصي چنين اهميت انحصاري وجود ندارد. آثار اين دسته
تواند معطوف به تمام جرايم شود و  تشخيص مسائل عمومي اشتباه شود، وسعت اشتباه مي

ِتسرّي به تمام جرايم است، اما در نوع اختصاصي آثار چنين وسعتي را  بلپيامد آن اشتباه قا
  شود. ندارند، بنابراين اگر اشتباهي در تشخيص رخ دهد، آن اشتباه محدود به يك جرم مي

نياز نبوده و ارتباطي  يك از دو نوع توصيف بي هاي كيفري از هيچ البته در مقامِ توصيف
 تصاصي توصيف وجود دارد، زيرا در توصيف يك جرم معينناگسستني ميان نوع عمومي و اخ

رو  نوع توصيف بايد مدنظر قرار گيرد والاّ در قلمرو توصيف اشتباه رخ خواهد داد. ازاينهر دو 
  نوع توصيف كيفري بايد لحاظ گردد.هر دو  هاي توصيف ضرورت در تحليل

  توصيف عام و خاص -1-2- 1
ه اين نكته توجه نمود كه توصيف اختصاصي خود هاي توصيف كيفري بايد ب در تحليل

مشتمل بر دو دسته توصيف جزايي عام و خاص است. در توصيف اختصاصي عام، قانونگذار 
نمايد. در سوابق توصيف  گذاري كيفري مي ي از رفتارها توصيفا مجموعهطور عام نسبت به  به

صراحت تشخيص  خي مواقع بهتوان رابطه ناسخ و منسوخ را مشاهده نمود كه بر عام گاه مي
گردد. در فرض اخير اگر قواعد توصيف دقيق  شود و گاه تمييز آنها با ابهام مواجه مي داده مي

  اعمال نشوند، امكان اشتباه در تعيين عنصر قانوني وجود خواهد داشت.

                                                                                                                             
4. General Description 
5. Special Description 
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شود.  توصيف اختصاصي خاص خود به دو نوع مسبوق به سابقه و بدون سابقه تقسيم مي
اختصاصي خاص دليل خاص بودن هم اوصاف قانون است و هم كيفيت تصويب  در توصيف

گردد،  شود و از قلمرو عام منتزع مي آن قانون. وقتي يك قانون به شكل جداگانه مطرح مي
برند. در اين حالت توصيف جزايي خاص مسبوق به سابقه بوده و  كار مي اصطلاح خاص را به

يكي از دلايل خاص بودن، انتزاع از حكم عام و به  حكم عام قبلي وجود داشته است، لذا
باشد. در چنين وضعيتي توصيف جزايي عام وسيع بوده و به  تعبيري تخصيص خوردن مي

دلايلي قانونگذار كيفري تمايل دارد، برخي از مصاديق توصيف عام را جداگانه قانونگذاري 
رايط اضافي توصيف و گذاري خاص در اين وضعيت در نظر گرفتن ش كند. دليل توصيف

خواهد براي برخي از مصاديق توصيف عام  اجراي كيفري جديد است و قانونگذار مي ضمانت
جهت نظري دو نوع هستند:  به ها يگذار ي كيفري ويژه وضع كند. اين پاسخها يگذار پاسخ
ي ها لحاظ عملي توصيف گذاري شديدتر از عام. گرچه به تر از عام و پاسخ گذاري خفيف پاسخ

هاي شديدتر است. در قسم اخير رابطه ميان  گذاري خاطر پاسخ خاص در اين قسم عموماً به
باشد، يعني توصيف قانوني عام، جرم  توصيف قانوني عام و خاص از نوع ساده و مشدد مي
فرض رابطه مذكور آن است كه تمامي  ساده و توصيف قانوني خاص، جرم مشدد است. پيش

جمع هستند. در چنين موقعيتي  و عام در اين قسم معتبر بوده و قابلتوصيفات اعم از خاص 
شود. توصيفي كه داراي  ها رجوع مي براي تمييز توصيف ساده از مشدد به ميزان مجازات

 كمترين ميزان مجازات باشد، توصيف عام يا ساده بوده و شرايط مذكور در آن، شرايط
هاي مرتبط كه ميزان مجازات در آنها بيش از  فباشند. ساير توصي دهنده آن جرم مي تشكيل

دهندة توصيف  بر شرايط تشكيل توصيف ساده باشد، توصيفات مشدد محسوب شده و علاوه
  باشند. ساده، داراي شرايط تشديدكننده مجازات نيز مي

بيني  گاهي نيز وجه تسميه خاص بودن در اين است كه قانون اوصاف خاصي را پيش
وع از توصيف خاص مسبوق به سابقه نيست و حكم عام قبلي وجود ندارد، نموده است. اين ن

طور ويژه و محدود براي تعدادي از رفتارها  بلكه خواست قانونگذار آن است كه به
گذاري دو تفاوت عمده با نوع پيشين در شرايط  گذاري كيفري نمايد. اين نوع توصيف توصيف

شين شرايط توصيف مسبوق به سابقه بود، در نوع كه در نوع پي و آثار توصيف دارد. درحالي
طور منطقي اگر موضوع در گروه توصيف كيفري  ي وجود ندارد؛ بنابراين بها سابقهفعلي چنين 

شده  شمول توصيف به موارد مطرحِ اي در قوانين كيفري ندارد، عدم فعلي قرار گيرد كه سابقه
شمول توصيف مانع محكوميت مرتكب   ماما در نوع پيشين، عد؛ گردد باعث برائت مرتكب مي
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شود بلكه صرفاً جلوگيري از تسرّي توصيف خاص به موضوع محسوب شده و مانع تشديد  نمي
  گردند. مي

عنوان قانون جزاي خاص از  گران در نظام اقتصادي كشور به اگر قانون مجازات اخلال
از قانون عام منتزع نشده قانون عام منتزع شده باشد، پيامد آن با زماني كه قانون مذكور 

گران در نظام اقتصادي، حاكي  باشد، متفاوت است. با وجود آنكه عنوان قانون مجازات اخلال
از آن است كه اين قانون مسبوق به سابقه نيست، زيرا تا پيش از آن قانوني كه مشتمل بر 

له نياز به تحليل گران در نظام اقتصادي باشد، وجود نداشت؛ اما بررسي اين مسئ عنوان اخلال
زيرا سياست قانونگذار به دلايلي  6جزء قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي دارد، جزءبه

در اين قانون چنين رقم خورده كه در يك زمان خاص و قانوني محدود، رفتارهاي متعددي را 
است و هر هاي متعدد در بندهاي مختلف  جرم اعلام كند. پس قانون مذكور مملوء از توصيف

  شود. يك از بندها شرايط توصيف متنوعي دارد كه در كمتر قانوني ديده مي
رسد در مقام تشخيص، پاسخ قطعي و فراگير نباشد بلكه حسب مورد  نظر مي بنابراين به

ها نيز متنوع  شرايط توصيف متعدد و خود توصيف 1نياز به واكاوي دارد. مثلاً در بند الف ماده 
كه تنوع توصيف وجود داشته باشد، هر توصيف شرايط متفاوتي  عي هنگاميطور طبي است. به

دليل داشتن سابقه در نوع  ي از موارد، توصيف جزايي بها پارهخواهد داشت. لذا ممكن است در 
سابقه در نوع دوم قرار گيرد. چنانچه توصيف خاص بدون  دليل عدم اول و درمواردي به

جود نداشته باشد مرتكب بلافاصله بايد تبرئه گردد. پس تخصيص باشد و شرايط اين قانون و
توصيفي  ذكرشدهبراي اجراي اين بحث بايد مورد به مورد بررسي نمود كه آيا توصيف 

 شده است يا توصيف خاصِ بدون تخصيص. زده  تخصيص

  مبناي توصيف كيفري - 2- 1
سبت به آن مسئله تواند درجه حساسيت قانونگذار را ن كيفيت و نوع تصويب يك قانون مي

دهنده اين  نشان دهد. اگر حساسيت قانونگذار در فرض تخصيص بيشتر باشد، اين امر نشان
ي بالاست كه قانون قبلي را كافي ندانسته و قدر بهمطلب است كه درجه حساسيت قانونگذار 
گذاري خاص كند و اين مسئله عموماً  خواهد توصيف با وجود سابقه توصيف قبلي همچنان مي
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گذاري شديدتر مدنظر قانونگذار است. آنچه در قوانين خاص بايد  معناست كه پاسخ بدان
موردتوجه قرار گيرد، آن است كه مقصود قانونگذار از توصيف خاص چيست و آيا توصيف با 
اين درجه حساسيت مبناي حقيقي دارد يا مجازي؟ منظور از مبناي حقيقي آن است كه ميان 

ديگر  عبارت اقتضاي حساسيت شرايط موجود جامعه انطباق وجود دارد. بهحساسيت قانونگذار و 
اگر حساسيت بالاي قانونگذار با ميزان ضرورت توصيف منطبق باشد، توصيف مبناي حقيقي 

  كننده تصنّعي است. دارد والّا مبناي آن مجازي خواهد بود و حساسيت توصيف
الاجرا شدن قانون بررسي شود و  نظر به اين مطلب، اگر دوره پس از تصويب و لازم

توان گفت كه  سازي نكرده، مي لحاظ كمي و كيفي رويه ملاحظه گردد كه رويه قضايي به
هاي  ديگر اگر تعداد پرونده عبارت كننده حقيقي نبوده است. به حساسيت اعلامي توصيف

نيز در استناد  توجه نباشد و از نظر كيفي متشكلّه كيفري بر اساس آن قانون خاص چندان قابل
، پس توصيف قانونگذار و مقام شده  استفادههاي قانوني  هاي خاص از حداقل به اين توصيف

قضايي از يك وزنه برخوردار نيست و ميان حساسيت قانونگذار و شرايط موجود در جامعه 
توان در ارتباط با قانون  عنوان نمونه مي انطباق وجود ندارد، چنانچه اين مطلب را به

  گران در نظام اقتصادي مشاهده نمود. لالاخ
ملاحظه است و آن اين  توصيف خاص از منظر ديگري نيز قابلِ مبنا در توصيف يا عدم

است كه وجود يا فقدان سابقه در توصيف اختصاصي خاصِ داراي سابقه و بدون سابقه 
صص لازم معنا كه گاه قانونگذار كيفري از تخ تواند عمدي يا غيرعمدي باشد؛ بدين مي
موقع آن را تصويب  داند زمان تصويب قانون خاص چه هنگام است و به مند بوده و مي بهره
توجه است. در فرض غيرعمدي قانونگذار خبرگي  نمايد و يا از روي عمد نسبت به آن بي مي

  زمينه است. لازم را در توصيف كيفري به هنگام ندارد و فاقد اعتبار علمي لازم درآن
گران در نظام اقتصادي، توصيف  گذاري خاص قانون مجازات اخلال توصيفتا پيش از 

 اش سابقهگر در نظام اقتصادي وجود نداشت و اين نوآوري به اعتبار  قانوني با عنوان اخلال
ها  تأمل است. گرچه چنين توصيفي با واقعيت سازگار نيست، چراكه نظام اقتصادي مدت قابل

نيز رفتارهايي بوده است كه نظام اقتصادي زمانه را مختل  پيش از آن وجود داشته و قطعاً
چنين توصيفي در توصيفات كيفري ديده نشده است، لذا يا بايد عنوان  1369، اما تا سال 7كند
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معناست كه تا اين سال هيچ رفتاري نبوده كه به نظام  تغيير كند يا اين مسئله ظاهراً بدين
گران، فاقد سابقه فرض  كه قانون مجازات اخلال نگاميبنابراين ه؛ اقتصادي اخلال وارد كند

شود، معنايش آن است كه قانونگذار برخلاف سابقه كه حساسيت وي صفر بوده در اين قانون 
كند. اين  رسد و مجازات اعدام را وضع مي طور ناگهاني حساسيتش به حداكثر درجه مي به

نحوي است كه  در جامعه به معناست كه حساسيت شرايط موجود سو بدان وضعيت از يك
ي موردنياز است و از سوي ديگر اين معنا را داراست كه ا درجهضرورت توصيف با چنين 

صورت مناسب واكنش نشان نداده است. نتيجه اينكه اگر  موقع و به كيفري به كننده فيتوص
سب صورت مناسب صورت نگيرد، حداكثر درجه واكنش در زمان نامنا توصيف به هنگام و به

  هم نخواهد توانست وضعيت صحيح را اعاده كند.
تواند مبناي عمدي يا غيرعمدي داشته باشد. در  حال فقدان سابقه در اين قانون خاص مي

داند كه زمان مناسب  گذار كيفري داراي تخصص لازم است و مي فرض عمدي توصيف
ورزد. در فرض  اعتنايي مي توصيف چه موقع بوده، لكن نسبت به مسئله به دلايلي بي

گذار كيفري خبرگي لازم را در توصيف جزايي بهنگام ندارد كه اين فقدان  غيرعمدي توصيف
گران در نظام  اما اگر قانون اخلال؛ اقتدار علمي باعث ورود آسيب به نظام اقتصادي خواهد شد

در اجراي جديد باشد،  اقتصادي داراي سابقه باشد و نوآوري آن در شرايط اضافي و ضمانت
اين مورد نيز همان انتقاد گذشته وارد است. با اين توضيح كه توصيف كيفري درخصوص 

اجراي جديد تناسب داشته اما  گران در نظام اقتصادي با اين شرايط اضافي و ضمانت اخلال
صورت عمدي به آن  تخصص از اين موضوع غافل بوده يا به دليل عدم قانونگذار يا به

  توجهي نموده است. بي

 قلمرو توصيف كيفري - 3- 1

به مبناي آن، قلمرو توصيف كيفري متفاوت است. در قانون  بر اساس انواع توصيف و باتوجه
باشد، قلمرو توصيف كيفري نظام اقتصادي  گران نيز كه يك قانون خاص مي مجازات اخـلال

كور توان گفت كه اين قلمرو كه ويژگي قانون مذ است. در يك نگاه توصيفي درجه اول مي
كند. از اين  طور ويژه اشاره مي است، نشان از حساسيت قانونگذار دارد كه به نظام اقتصادي به

شود گفت كه قانونگذار براي حمايت از نظام اقتصادي حساسيت كيفري پيدا كرده و  جهت مي
شود آن است كه آيا  هاي عمومي گذشته است. لكن سؤالي كه مطرح مي از مرز حمايت
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جامع مصاديق اخلال در نظام  شده انتخابرر در اين قانون نسبت به قلمرو هاي مق توصيف
  هاي غيراقتصادي شده است؟ هايي مانع از ورود توصيف اقتصادي هستند و آيا چنين توصيف
بندي رفتارهاي مخلّ نظام اقتصادي را در بندهاي مختلف  قانونگذار كيفري در يك دسته

اخلال در نظام پولي يا ارزي، اخلال در امر توزيع مايحتاج  انگاري كرده، مانند اين قانون جرم
عمومي يا اخلال در نظام توليدي كشور. اگر رفتارهايي در خارج از اين قانون وجود داشته 

نظر  باشد كه مخلّ نظام اقتصادي هستند، قانون مذكور جامعيت لازم را ندارد و چنانچه به
عنوان نمونه  ادي در اين قانون ديده نشده است. بهرسد، تمام رفتارهاي مخلّ نظام اقتص مي

دليل وابستگي نظام اقتصادي ايران به درآمدهاي آن، نقش بنياديني در نظام  صنايع نفتي به
، آب، برق، گاز و 9آهن هاي اقتصادي شبكه راه همچنين در تمام نظام 8اقتصادي دارند.

ترين  صنايع هر كشور نيز مهم شوند. هاي نظام اقتصادي محسوب مي زيرساخت 10مخابرات
منظور اخلال در هر يك از  رو رفتارهايي كه به ، ازاين11بخش توليدي نظام اقتصادي است

ترديد، اخلال  هاي مذكور انجام گيرد يا عملاً موجب اخلال در هر يك از آنها شود، بي بخش
ظام اقتصادي اما ظاهراً در اين قانون، اخلال در ن؛ 12شود در نظام اقتصادي محسوب مي

محدود به جرايم مذكور در آن شده است. اين مسئله نشانگر آن است كه عنوان قانون 
موردبحث دقيق نيست و طبيعتاً عنوان آن بايستي به قانون مجازات برخي از اعمال مخلّ در 

  نظام اقتصادي كشور تبديل شود.
كه داراي صبغه ها مواردي وجود داشته باشد  از سوي ديگر چنانچه در اين توصيف

ها مانع نخواهد بود. ضعف قانونگذار  اقتصادي نبوده و توجيه اقتصادي نداشته باشند، توصيف
هاي غيرمنظور را در عداد مصاديق اخلال در نظام  زمينه آن است كه توصيف كيفري دراين

ارج و ذهن قانونگذار از فضاي اقتصادي، خ 2مثال در ماده  عنوان اقتصادي قرار داده است. به
تر از نظام اقتصادي است، زيرا اعدام  كند. اين نگاه وسيع دغدغه سياسي و امنيتي پيدا مي

باشد.  خاطر انگيزه مرتكب در مبارزه با حكومت مي واسطه نظام اقتصادي نيست بلكه به به
به فرض مانع بودن توصيف كيفري، انتظار آن بود كه در اين قانون فقط  كه باتوجه درحالي
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كه قانونگذار در عنوان برگزيده خويش قلمرو  اقتصادي مطرح گردد. پس هنگامينظام 
كه در  توصيف را انتخاب كرده، پايبند به آن نمانده و اجازه ورود اغيار را داده است، درصورتي

  هاي خاص بايد ويژگي خاص بودن حفظ شود. توصيف
 كه» ظام اقتصادي كشورگران در ن قانون مجازات اخلال«بنابراين استفاده از عنوان 

دهد، در يك توصيف  نوعي نوآوري در انتخاب قلمرو را براي يك قانون خاص نشان مي به
كه مبناي  هنگاميدر واقع  باشد، اما جامع و مانع نيست. بخش نيتسكتواند  درجه اول مي

د كننده كيفري با تأكيد نمادين بر حساسيت اعلامي خو توصيف كيفري حقيقي نباشد، توصيف
 ها دهد كه بيش از آنكه مؤثر باشند و به قلمرو اصلي آن توصيف هايي را انجام مي توصيف

گيرانه و غيرعلمي  مرتبط شوند، تنها بخشي از حوزه توصيف موردنظر را با رويكردهاي سخت
هاي امنيتي  سنجي قلمرو توصيف كيفري را به حوزه دهند و گاه با مصلحت موردتوجه قرار مي

  زند. وند ميو سياسي پي

  دهنده توصيف كيفري اركان تشكيل - 2
اركان توصيف كيفري عناصر و اجزايي هستند كه اساس جرم را تشكيل داده و تحقق جرم 

يابد. بيشتر  منوط به اجتماع آنهاست و درصورت فقدان هر يك از آنها جرم تحقق نمي
قانوني، مادي و رواني دانسته گانه  دانان ايراني تحقق جرم را منوط به اجتماع اركان سه حقوق

و معتقدند كه درصورت فقدان هر يك از آنها توصيف كيفري ناقص است. درمقابل برخي 
پرتوي از اصل قانوني بودن جرم و در واقع  دانان معتقدند كه ركن قانوني ديگر از حقوق

عناصر  عرض همديگر عنصر قانوني  عبارت مجازات و زيربناي عناصر مادي و رواني است. به
هرحال به تبعيت از  به 13باشد. مادي و رواني نيست بلكه رابطه ميان آنها يك رابطه طولي مي

دانان ايراني جهت تبيين مدل توصيف كيفري، ابتدا عنصر قانوني و  روش معمول اغلب حقوق
  گيرد. سپس عناصر مادي و رواني موردتحليل قرار مي
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  عنصر قانوني - 1- 2
شود و اين امر جز با  يين عنوان مجرمانه بسيار بااهميت تلقي ميبراي توصيف كيفري، تع

لحاظ توصيف كيفري كه قانونگذار در عنصر قانوني مطرح نموده، ميسر نيست. بنابراين 
سازي و كاربست آن در  مباحث ذيل با توضيح و تشريح اين مسئله، ارائه مدلي براي عنوان

 يابد. يك نمونه عملي ادامه مي

  ين عنوان مجرمانهتعي -1-1- 2
باشد،  پذير نمي توصيف كيفري و نيز آغاز روند دادرسي بدون تعيين عنوان مجرمانه امكان

توان هيچ اقدامي جهت رسيدگي انجام داد. در نخستين گام بايد اتهام به  چراكه بدون آن نمي
جود متهم تفهيم شود و چنانچه عنوان مجرمانه تعيين نشده باشد، امكان تفهيم اتهام و

ي تعيين نشده باشد، اتهام صحيح درست بهكه عنوان مجرمانه  نخواهد داشت. همچنين هنگامي
عنوان مجرمانة در حقيقت  آن امكان تفهيم نيز منتفي خواهد بود. تبع بهو دقيق نبوده و 

نادرست يا ناقص اشكال تفهيمي داشته و به وصف اتهام و تفهيم آن به متهم صدمه وارد 
معناي كامل و صحيح صورت  پذير است كه تفهيم اتهام به علاوه دفاع زماني امكان كند. به مي

عنوان يكي از حقوق متهم  آيين دادرسي كيفري نيز تفهيم اتهام را به 195گرفته باشد. ماده 
درستي  موردپذيرش قرار داده است. لذا اگر در رويه قضايي تعيين عنوان مجرمانه به

  گردد. به يكي از حقوق دفاعي متهم صدمه وارد مي موردملاحظه قرار نگيرد،
تصريح  هاي كيفري دو نوع عنوان مجرمانه وجود دارد: صراحت قانوني و عدم در توصيف

قانوني در عنوان مجرمانه. در نوع نخست كه صراحت قانوني وجود دارد، عنوان مجرمانه 
آن است كه آيا ابلاغ اين  ماند، ، اما سؤالي كه باقي ميشده ذكرهمان است كه در قانون 

تواند افاده تفهيم اتهام نمايد يا دادگاه مكلفّ است عندالاقتضاء توضيحات  عنوان به متهم مي
پيراموني درخصوص عنوان مجرمانه داشته باشد؟ در پاسخ بايد گفت كه تفهيم داراي سه 

ه و وكيل. چنانچه اين شوند كننده در دادسرا، مقام تفهيم محور است كه عبارتند از: مقام تفهيم
كننده، اتهام  ديگر اگر مقام تفهيم عبارت سه محور با هم مرتبط نشوند، تفهيم امكان ندارد. به

تواند آن را تفهيم نمايد. پس تفهيم اتهام فرع بر تفهيمِ  انتسابي را درك نكند چگونه مي
باشد كه نسبت به اتهام ي داشته ا ستهيشاتواند دفاع  كننده است. وكيل نيز درصورتي مي تفهيم

بنابراين در جرايمي كه مستلزم داشتن دانش فني و ؛ انتسابي آگاهي كاملي داشته باشد
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مند باشند،  كننده و وكيل بايد از دانش تخصصي لازم بهره تخصصي است، تفهيم
 درستي شكل نخواهد گرفت. دنبال آن دفاع به صورت تفهيم اتهام و به درغيراين

پردازد و نامي  كيفري فقط به ذكر شرايط مي كننده فيتوصت قانوني، صراح درصورت عدم
هايي كه تصريح قانوني در عنوان مجرمانه ندارد،  نسبت توصيفدر واقع  برد. از عنوان نمي

بر  هاي كيفري داراي عنوان مجرمانه است. در چنين موقعيتي علاوه بسيار بيشتر از توصيف
وجود خواهد آمد كه عبارت است از  ست، وضعيت اضافي بهشرايطي كه در نوع اول موردنياز ا

سازي وجود  شده جهت عنوان سازي مجرمانه. در نظام كيفري ما راهكاري نهادينه عنوان
سازان قضايي را دچار مشكل كرده و باعث گرديده است،  نداشته و فقدان چنين راهكاري رويه

  را براي محاكم ارسال دارند. شده استخراجسازي كنند و عناوين  عنوان خود مبادرت به
به آن مبادرت  اگر در حقوق كيفري اختصاصي مدلي شناسايي شود كه بتوان باتوجه

تنها نيازي به رجوع به عناوين استخراجي نخواهد بود بلكه  سازي نمود، نه عنوان به
شد نيز خدشه با كه عنوان مجرمانه ابلاغ نشده يا عنوان مجرمانه پيشنهادي، قابل درمواردي

  تواند كارساز باشد. مي

  سازي مدل عنوان -1-2- 2
نمايد،  كه به آن تصريح نشده است، لازم مي به اهميت تعيين عنوان مجرمانه، درمواردي باتوجه

سازي بايستي  مدلي ارائه شود كه در تشخيص عنوان مجرمانه راهگشا باشد. آنچه در عنوان
كور در توصيف قانوني و استخراج عنوان از آن موردملاحظه قرار گيرد، توجه به شرايط مذ

ي عبارات لا لابهباشد و بايد از  شرايط است، چراكه اصل بر برائت و قانوني بودن جرم مي
قانون عنواني استخراج گردد كه جامع آن جرم محسوب شود. درنتيجه اگر خارج از شرايط 

شنهادي با عنوان مدنظر سازي شود، عنوان مجرمانه پي مذكور در توصيف قانوني عنوان
كيفري تطابق نخواهد داشت و به اصول برائت و قانوني بودن جرم نيز خدشه  كننده فيتوص

سازي  شرط اساسي عنوان گردد. پس توانايي تشخيص شرايط توصيف كيفري پيش وارد مي
  خواهد بود.

ط شوند. برخي شرايط توصيف جزء شراي شرايط توصيف كيفري به دو گونه تقسيم مي
عمومي هستند، يعني عموم جرايم نياز به آن شرايط دارند و برخي شرايط نيز اختصاصي بوده 
و مختص همان جرم است. شرايط عمومي توصيف قدر مشترك همه جرايم بوده و شرايط 

سازي  شود. آنچه در عنوان اختصاصي موجب تمييز عناوين مجرمانه از يكديگر مي



 303  ...به  ياختصاصي: با نگاه يفريك فيمدل توص نييتب

ه به قدر مشترك جرايم نيست بلكه وجوه افتراق يا مميزه گيرد، توج موردملاحظه قرار مي
بنابراين اغلب واژگاني كه عنوان را ؛ دهد باشد كه اختصاصات هر جرم را تشكيل مي مي

شوند، چراكه عمده وجوه افتراق جرايم با ركن  خواهند ساخت با ركن مادي جرم مرتبط مي
رو  م به جهت عنصر مادي است و ازاينمادي ارتباط دارد. به بيان ديگر تنوع و تعدد جراي

شود. پس يك رابطه نزديك ميان  عنوان جرايم عمدتاً از اجزاي عنصر مادي استخراج مي
اي ميان ركن  كه چنين رابطه اجزاي عنصر مادي و واژگان عنوان مجرمانه وجود دارد، درحالي

ئز قدر مشترك معنوي و عنوان مجرمانه بسيار ضعيف است چراكه عنصر رواني بيشتر حا
  باشد. جرايم مي

اما گاه برخي از اجزاي مربوط به عنصر رواني در جرمِ بخصوص نقشي برخلاف عمومات 
مثال انگيزه يك جزء عنصر رواني است كه از ديدگاه عمومات توصيف  عنوان نمايند. به ايفاء مي

وص كه انگيزه باشد مگر در جرم بخص شرط جرم نيست، بلكه معمولاً شرط تعيين مجازات مي
صورت انگيزه در نقش اختصاصي قرار گرفته  برخلاف عموم قبلي شرط جرم قرار گيرد. دراين

و بايستي در عنوان مجرمانه به اين جزء عنصر رواني تصريح شود والاّ عنوان پيشنهادي با 
  نقصان مواجه خواهد شد.

كه مبنا و هدف اصلي رفتار نقش مهم و گاه انحصاري در عنوان مجرمانه دارد. زماني 
صورت رفتار نقش  قانونگذار از توصيف كيفري جلوگيري از وقوع برخي رفتارهاست، دراين

؛ گيرد كليدي در عنوان مجرمانه خواهد داشت. در اين فرض رفتار اولين واژه عنوان قرار مي
اجزاي  بنابراين در جرايم مطلق و مادي صرف اگر در تشخيص رفتار خطا شود، اشتباه در بقيه

  اجتناب خواهد بود. عنوان مجرمانه نيز غيرقابل
يكي از اجزاي بسيار شايع پس از رفتار كه ارتباط نزديكي با آن دارد، نتيجه رفتار است. 
اين جزء از رفتار حاصل شده و بدون رفتار وجود ندارد، پس جزء مستقل نيست. لكن با وجود 

توصيف قانوني نتيجه رفتار ذكر شده باشد، جايگاه اينكه اين جزء وابسته به رفتار است اگر در 
هاي قانوني از آنِ نتيجه است و رفتار در اين  گونه توصيف انحصاري در عنوان مجرمانه در اين

رو اگر در توصيف قانوني رفتار خصوصيت نداشت،  كند. ازاين فرض نقش وسيله را ايفاء مي
فتار خودداري كرد زيرا رفتار در اين حالت جزء سازي از ذكر واژه مرتبط با ر توان در عنوان مي

دليل آنكه واژگان  آيد. پس در اين فرض به شمار نمي گيرد و وجه مميزه به عمومات قرار مي
عنوان مجرمانه معطوف به نتيجه است، واژه مربوط به نتيجه در آغاز عنوان مجرمانه قرار 

  گيرد. مي
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ان ارتكاب رفتار مجرمانه، وسيله ارتكاب رفتار ساير اجزاي مرتبط با عنصر مادي ازقبيل زم
يا مكان رفتار مجرمانه كه وسعت كاربرد آنها در توصيفات قانوني كمتر است نيز بايستي در 

شمار آمده و  عنوان مجرمانه لحاظ شوند، چراكه در اين حالت جزء شرايط اختصاصي جرم به
عنوان مجرمانه از توصيف قانوني، بايد  رو به هنگام تشخيص در عنوان تأثيرگذار هستند. ازاين

بر رفتار چه اجزاي ديگري وجود دارد كه در توصيف  توجه داشت كه در اين توصيف علاوه
قانوني به آن تصريح شده است. لذا هر جزئي از اجزاي مرتبط با عنصر مادي كه در شرايط 

ن مجرمانه محسوب شود. اختصاصي توصيف قانوني قرار گيرد بايد عيناً در عداد واژگان عنوا
تواند به تعداد رفتار و اجزاي اختصاصي مرتبط  پس عنوان جرم لزوماً يك واژه نيست بلكه مي

شده كميت واژگان عنوان مجرمانه تابعي است از  بنابراين با منطقِ مدل ارائه؛ با آن باشد
انوني اجزاي دخيل در توصيف قانوني يك جرم خاص. هرچه اجزاي اختصاصي در توصيف ق

بيشتر باشد طول عنوان مجرمانه بيشتر و بالعكس هرچه اين اجزاء كمتر باشد، عنوان 
  مختصرتر است.

  كاربست مدل -1-3- 2
سازي  گران در نظام اقتصادي پياده شده در قانون مجازات اخلال براي درك بهتر، مدل ارائه

مذكور در بندهاي ذيل  ارتكاب هر يك از اعمال«اين قانون آمده است:  1شود. در ماده  مي
شود. الف ـ  هاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود و مرتكب به مجازات جرم محسوب مي

اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور ازطريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل 
  »...اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آنها 

شود. محور نخست، اخلال در  در عبارات بند اول اين قانون دو محور عمده مشاهده مي
  نظام پولي يا ارزي؛ و محور دوم، ازطريق ... و امثال آن.
خصوصيت طرق مذكور  توان به عدم  در مقام تحليل عنوان مجرمانه با يك استدلال مي

اي عنوان مجرمانه قرار داد. با اين توضيح در قانون رسيد و نتيجه رفتار يعني اخلال را در ابتد
كه بند الف يك محور اساسي بيش ندارد و محور دوم نيز خصوصيتي نداشته و وجودش با 

ي است كه در محور دوم در مقام بيان طرق ا واژهنبودش يكسان است. دليل طرح اين فرض 
دهد  كور اين پيام را مي. با چنين ديدگاهي، عبارت مذ»و امثال آن«آمده و آن عبارت است از 

صورت عنوان مجرمانه در همان جزء اول متمركز  كه طرق تنها جهت تمثيل هستند. دراين
شود. پس در اين فرض محور نخست خود داراي دو عنوان مجرمانه است كه حسب مورد  مي
ال توان فرد را به اتهام اخلال در نظام پولي يا ارزي متهم كرد. در اين حالت دليل اعم مي
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خاطر اخلال در نظام  طرق مذكور در قانون نيست، بلكه اعمال مجازات به 2مجازات ماده 
  باشد. پولي يا ارزي مي

توان محور دوم را نيز جزء توصيف كيفري تلقي كرده و آن را داخل  در استدلالي ديگر مي
ر قانون صورت تعداد عناوين مجرمانه با طرق مذكور د در ضابطه مجازات قرار داد. دراين

طريق  توان عنواني را از بند الف استخراج كرد كه در آن به كند. پس ديگر نمي ارتباط پيدا مي
تصور نيست چراكه  ديگر عنوان منهاي طريق قابل عبارت ارتكاب جرم اشاره نشده باشد. به

طرق مذكور جزء شرايط توصيف است و الزاماً بايستي ذكر گردد. حسب ديدگاه دوم عناوين 
رمانه بند اول عبارتند از: اخلال در نظام پولي ازطريق قاچاق عمده ارز، اخلال در نظام مج

ارزي ازطريق قاچاق عمده ارز، اخلال در نظام پولي ازطريق ضرب سكه قلب داخلي، اخلال 
در نظام پولي ازطريق ضرب سكه قلب خارجي، اخلال در نظام ارزي ازطريق ضرب سكه 

ام ارزي ازطريق ضرب سكه قلب خارجي، اخلال در نظام پولي قلب داخلي، اخلال در نظ
ازطريق جعل اسكناس داخلي، اخلال در نظام پولي ازطريق جعل اسكناس خارجي، اخلال در 
نظام ارزي ازطريق جعل اسكناس داخلي، اخلال در نظام ارزي ازطريق جعل اسكناس خارجي 

  . ...و 
ر ديدگاه دوم طرق داراي خصوصيت هستند و د آنكهدليل  ، به»و امثال آن«لحاظ عبارت 

شود  گستردگي عناوين مجرمانه بند الف مي باعثحدي  شوند، به جزء توصيف كيفري تلقي مي
طور كامل استخراج نشده است. همچنين بايد  كه تاكنون تمامي عناوين مجرمانه احتمالي به

ارد. اگر رابطه ميان نظام دانست كه وسعت قلمرو عناوين نياز به آگاهي تخصصي اقتصادي د
توان ادعا كرد وسعت قلمرو عناوين مجرمانه  پولي يا ارزي با هر يك از طرق اثبات شود، مي

لحاظ تأثيرگذاري ملاحظات اقتصادي است و چنانچه اين رابطه برقرار نشود، وسعت قلمرو  به
مثال  عنوان جه است. بهمعنا خواهد بود و درنتيجه تفهيم اتهام با مشكل موا عناوين مجرمانه بي

اگر در عنوان مجرمانه اخلال در نظام ارزي ازطريق ضرب سكه قلب داخلي، متخصصان 
اقتصادي اجماعاً رابطه ميان اخلال در نظام ارزي و ضرب سكه قلب داخلي را مردود بدانند، 

يف ي كه تعرا مجرمانهوسعت عنوان مجرمانه در چنين حالتي صحيح نخواهد بود. لذا عنوان 
اي كه  صورت رابطه لحاظ فني و تخصصي داشته باشد، درغيراين شود بايد توجيه لازم را به مي
لحاظ علمي محال است، گفتمان را از فضاي تخصصي خارج كرده و تفهيم اتهام با محور  به

بر اين در برابر چنين اتهامي، به اقتضاي اصل  گيرد. علاوه ملاحظات اقتصادي صورت نمي
  تواند بدون استدلالات فني و تخصصي ادامه يابد. دگي نميبرائت، رسي
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لحاظ حقوقي داراي دو معناست. يك معنا آن  به »و امثال آن«رسد عبارت  نظر مي البته به
ارجاع به ماقبل دارد و به مفهوم طريقي مثل طرق قبلي است  »و امثال آن«است كه عبارت 

ريق ارتكاب و نتيجه مجرمانه كه در بالا به آن بر اثبات رابطه ميان ط كه در اين حالت علاوه
معناي ديگر  14اشاره شد، احراز وجه مماثلت ميان مثل و يكي از طرق ماقبل موردنياز است.

نامحدود اين است كه ارجاعي به ماقبل ندارد. پيامد اين برداشت توسعه  »و امثال آن«عبارت 
شود. در  طريق ارتكاب جرم مي است كه منجر به انتفاي خصوصيت »و امثال آن« عبارت

بر اينكه به اصول و موازين حقوق كيفري ازجمله اصل قانوني بودن جرم  چنين حالتي علاوه
  گيرند. شود، ملاحظات اقتصادي نيز موردتوجه قرار نمي لطمه وارد مي

قانون مجازات  1يك بندهاي ماده  شده را در يك توان مدل ارائه به همين ترتيب مي
كار بست و ضمن تحليل و نقد واژگان توصيف، براي هر يك  ن در نظام اقتصادي بهگرا اخلال

 از بندهاي مذكور عنواني متناسب با توصيف قانوني ارائه داد.

 عنصر مادي - 2- 2

هاي  ژه برخوردار است، چراكه اغلب توصيف  هاي كيفري اين عنصر از اهميت وي در توصيف
گيرند. رفتار مجرمانه در اين عنصر يك شرط  شكل ميقانونگذار در ارتباط با عنصر مادي 

معنا كه عموم جرايم چنين شرطي را دارند و اصولاً جرمي بدون  شود، بدين عمومي تلقي مي
رفتار مجرمانه نيست. لذا براي پي گرفتن تبيين مدل توصيف كيفري در اين مبحث ابتدا به 

كارگيري اين مدل در  شود و سپس با به توضيح جايگاه رفتار مجرمانه در توصيف پرداخته مي
عنوان نمونه، به  قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به 1قالب بند الف ماده 

به توصيف  تشريح نوع رفتار مجرمانه، شرايط لازم براي تحقق جرم و نتيجه مجرمانه باتوجه
  شود. كيفري پرداخته مي

 جايگاه رفتار در توصيف كيفري -2-1- 2
هاي كيفري يكسان نيست. گاه رفتار جايگاه مبنايي در توصيف دارد و  جايگاه رفتار در توصيف
سازد كه مبنا  قدري صدمه وارد مي گيرد، يعني رفتار در نظر قانونگذار به هدف توصيف قرار مي

                                                                                                                             
ي براي يوگسلاوي سابق اشاره كرد كه اصل الملل نيببه حكم ديوان كيفري  توان يم. در همين رابطه 14

قرار داده است. براي مطالعه بيشتر، نك:  رشيموردپذير ي تكميلي جهت تفسابزار عنوان بهرا » جنسي كلمات هم«
، ترجمه حسين پيران، اردشير اميرارجمند و زهرا موسوي (تهران: جنگل، يالملل نيبحقوق كيفري آنتونيو كسسه، 

1387 ،(98 -95.  
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صورت رفتار  و هدف اصلي وي از توصيف، جلوگيري از وقوع برخي رفتارهاست. دراين
گيرد. در جرايمي كه به جرايم مطلق يا مادي  انون توصيف كيفري قرار ميمجرمانه در ك

صرف موسومند، رفتار مجرمانه جايگاه انحصاري در توصيف كيفري دارد. گاه نيز ممكن است 
رفتار بدين ميزان تأثير در توصيف نداشته باشد، بلكه وسيله يا شرطي است كه منتهي به 

ود. در اين نگاه تأثير رفتار در حدي است كه اگر نباشد نيل ش قانونگذار مي كننده نگرانهدف 
جهت آن  به هدف ممكن نيست. پس مبنا هدف ديگري است كه باعث شده است قانونگذار به

رفتار در اين دسته هدف توصيف كيفري نيست و در حقيقت  اقدام به توصيف كيفري نمايد.
ترين عوامل براي تشخيص مبنا، منفعت  مهمكند. يكي از  در حد شرط يا وسيله تنزلّ پيدا مي

شده آن است كه قانونگذار با توصيف كيفري قصد  شده است. منظور از منفعت حمايت حمايت
  حمايت از چه منفعت يا منافعي را دارد.

انگاري رفتارهاي مرتبط با مسائل اقتصادي قانونگذار ابتدا بايد  ترتيب در جرم بدين
مايت وي چيست؟ آيا هدف او حمايت از منافع دولت است يا مشخص كند كه منفعت موردح

هاي اقتصاد اسلامي؟ و سپس بر اساس هدف موردنظر  حمايت از مالكيت فردي يا حفظ پايه
تعيين هر يك از اين  15به توصيف كيفري بپردازد كه وي را مستقيماً به اين هدف برساند.

  گذار است.هاي كيفري تأثير اهداف بر جايگاه رفتار در توصيف
ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي «گران  قانون مجازات اخلال 1در صدر ماده 

سازد كه قانونگذار اعمال را مبناي توصيف قرار داده  اين نكته را به ذهن متبادر مي» ذيل
اي به نظام اقتصادي وارد  چنان صدمه است. با اين توضيح كه در نظر وي اين رفتارها آن

كه براي مقابله، آنها را در كانون توصيف كيفري قرار داده است. به بيان ديگر  كند مي
اي معنادار ميان اعمال مذكور در قانون و اخلال در نظام اقتصادي برحسب واژگان  رابطه

اي قطع گردد تا  انگاري چنين رابطه وجود دارد كه بايستي ازطريق جرم 1مذكور در صدر ماده 
اما با عنايت به بندهاي ؛ اهراً حفظ ثبات نظام اقتصادي است، پابرجا باشدهدف قانونگذار كه ظ

و حسب مفاد اين ماده اين امكان وجود دارد كه جاي رفتار را تغيير و آن را در جايگاه  1ماده 
  وسيله قرار دهيم.

نظر  توان سهمي در توصيف تعيين كرد و به بنابراين از عبارت مذكور در صدر ماده نمي
د جزء شرايط توصيف نيست. شايد بتوان ادعا كرد كه وجود چنين عباراتي با نبودش رس مي

                                                                                                                             
  .15. روستايي، پيشين، 15
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اي  گرديد. تنها مسئله كرد، تفاوتي حاصل نمي مساوي است و چنانچه قانونگذار آن را ذكر نمي
شوند  هاي قانوني با ارتكاب اعمال كامل نمي كه اين عبارت ايجاد كرده، آن است كه توصيف

اي، لكن شرايط ديگري هم براي تحقق جرم لازم  است يا مبنايي يا وسيلهو اعمال يك شرط 
با در «داشت، منطقاً بايستي عبارت  رو حتي اگر قانونگذار نظر ويژه به اعمال مي است. ازاين

نقد باشد زيرا هر يك  تواند قابل نمود. لذا اين واژه خود مي را ذكر مي »نظر گرفتن ساير شرايط
تواند جرم  تنهايي جرم نيست و همراه با ساير شرايط مي قانون مذكور بهاز اعمال بندهاي 

توجهي قانونگذار به ملاحظات كيفري اختصاصي  محسوب گردد. اين موضوع نشان از كم
  گرديد. شد و يا به شكل كامل بيان مي عبارت صدر ماده يا حذف مي صورت نيااست، درغير

 شناسايي رفتار مجرمانه -2-2- 2
گران در نظام اقتصادي بر اساس واژگان  ع رفتار مجرمانه در قانون مجازات اخلالتعيين نو

تصريح  گيرد، چراكه عنصر قانوني زيربناي عنصر مادي است و به اين قانون صورت مي 1ماده 
  توان رفتار خاصي را جرم قلمداد نمود. قانون است كه مي

رطبق ظاهر توصيف قانوني عمل توان ب اين قانون، در يك فرض مي 1در بند الف ماده 
عنوان رفتار لازم براي اين جرم تعيين نمود و  اي كه در ابتداي بند آمده است را به كرده و واژه

را شيوه انجام رفتار مجرمانه دانست، يعني براي اخلال كردن ظهور  »ازطريق«واژگان در پي 
عل كردن، وارد كردن و رفتاري در توصيف كيفري قائل شد و قاچاق نمودن، ضرب كردن، ج

صورت، معناي توصيف آن است كه در اين جرم،  را طريق ارتكاب اخلال قلمداد كرد. دراين ...
توان فهميد كه  تر مي اما با نگاهي عميق؛ نتيجة مجرمانه شرط نبوده و جرم مطلق است

فتار حاصل دنبال ر منظور از اخلال كردن توجه به دلالت و پيامد رفتار و وضعيتي است كه به
شود. بنابراين اخلال كردن در جايگاه نتيجه رفتار قرار گرفته و اين جرم در عداد جرايم  مي

  آيد. شمار مي مقيد به
طور  تصور نيست، پس به ازآنجاكه حصول نتيجه بدون تشخيص رفتار مجرمانه قابل

 »طريق«از منطقي ضرورت شناسايي رفتار مجرمانه وجود دارد. به همين خاطر واژگان پس 
كار بردن واژه  شوند، با اين استدلال كه قانونگذار با به عنوان رفتار مجرمانه تلقي مي به
رفتارهاي مجرمانه را معرفي كرده است، چنانچه قاچاق نمودن، ضرب كردن، جعل  »ازطريق«

و  معناي فني در اينجا به »ازطريق«نيز دلالت بر رفتار دارند. لذا  ...كردن، وارد كردن و 
مصطلح نيست بلكه منظور بيان رفتار مجرمانه است. معناي اين بحث آن است كه اگر به 
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هنگام تشخيص رفتار مجرمانه از توصيف كيفري، خطايي صورت گيرد، حتماً در تعيين نتيجه 
  ناپذير است. مواجهه با خطا اجتناب

ايجاد  منشأدنبال  د بهكند و باي ي ميا جهينتبه آنكه اخلال كردن افاده وضعيت  حال باتوجه
لحاظ قواعد حقوقي در برخي جرايم  وضعيت يعني احراز رفتار مجرمانه بود، بايد دانست كه به

كه نتيجه بدون رفتار موردنظر قانونگذار حاصل شود،  رفتار خصوصيت داشته و حتي درصورتي
طرق مذكور در  1جهت فقد رفتار ناقص است. چنانچه در بند الف ماده  باز هم عنصر مادي به

لحاظ داشتن خصوصيت در متن  عنوان رفتار مجرمانه محسوب شوند، كه به توصيف كيفري به
در انتهاي بند، اين  »و امثال آن«، با مشاهده عبارت اند دهيگردتوصيف كيفري ذكر 

شود. در اين حالت شرط خصوصيت طريق رفتار  خصوصيت از رفتارهاي مذكور سلب مي
دليل آنكه قانونگذار در توصيف خود عبارت  گردد، به كيفري افزوده ميمجرمانه به توصيف 

 »آن و امثال«واسطه  را ذكر نموده است. بنابراين چنانچه عبارت پس ازطريق به »ازطريق ...«
اما در اينجا ؛ خصوصيت طريقِ رفتار اشاره دارد ظهور در خصوصيت رفتار نداشته باشد، پس به

كند.  بروز و ظهور پيدا مي گفته شيپهمان مسئله  »و امثال آن« نيز با برخورد به عبارت
نه رفتار و نه طريق رفتار  »و امثال آن«توان گفت كه با در نظر گرفتن عبارت  مي جهيدرنت

طور كه قبلاً توضيح داده شد، استدلال شود كه  خصوصيت نخواهد داشت، مگر آنكه، همان
يه به طرق مذكور در توصيف كيفري است كه اين معناي طريقي شب به »و امثال آن«عبارت 

  معناي خصوصيت داشتن رفتار مجرمانه است. به
صورت احراز وجه مماثلت نياز به كارشناسي دارد و شأن توصيف قضايي غني و  اين در

قوي آن است كه در اين مسئله از استدلال فني و تخصصي استفاده شود. يعني كارشناس 
مثال كارشناس  عنوان شبه را به شيوه تخصصي احراز نمايد، به و وجه به بايد اصل طريق، مشبه

گرفته شبيه آن است و وجه  طريق عمده قاچاق ارز را بيان كند و ذكر كند كه رفتار صورت
  صورت فني تشريح كند. شباهت را نيز به

رسد، ميان ملاحظات نظام اقتصادي و ملاحظات حقوق كيفري  نظر مي با اين توضيح به
كند، رفتار خصوصيت نداشته  آيد، چراكه ملاحظات اقتصادي ايجاب مي وجود مي ارض بهتع

كنندگان در نظام اقتصادي  دارد، مجازات اخلال طور كه عنوان قانون بيان مي باشد و همان
معناي جواز توسعه تفسير است تا اخلال به هر طريقي كه  مقصود قانونگذار بوده و اين به

اما ملاحظات حقوق كيفري همچون اصل ؛ مرتكب آن را مجازات نمودصورت گرفت، بتوان 
قانوني بودن، اصل برائت، اباحه يا اصل تفسير به نفع متهم اقتضاي منع توسعه تفسير را 
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زمينه گردد، يعني گاه در يك  دارند. اين مسئله ممكن است باعث تشتتّ آراي كيفري دراين
شود و  داده نمي »و امثال آن«صوصيتي به عبارت پرونده ملاحظات اقتصادي غلبه كرده و خ

 »و امثال آن«كند و عبارت  ي ديگر ملاحظات حقوق كيفري غلبه پيدا ميا پروندهگاه در 
سازد تا  سازي در چنين مسائلي رخ عيان مي يابد. در اينجاست كه اهميت رويه خصوصيت مي

  مجالي براي ناديده انگاشتن اصول حقوق كيفري بروز نكند.

  شرايط لازم براي تحقق جرم -2-3- 2
هاي كيفري معمولاً رفتارهاي مجرمانه نياز به وصف خاصي ندارند، اما گاه  در توصيف

شود كه  قانونگذار درمورد برخي از رفتارهاي مجرمانه قائل به وصف يا اوصاف خاصي مي
مجرمانه با تشخيص آنها اهميت بسزائي دارد. برخي از اين اوصاف كمي است، يعني رفتار 

شود. نوع ديگر اوصاف كيفي است كه در آن تعداد، وزن يا مقدار  رويكرد كمي توصيف مي
ملاك نيست بلكه نحوه ارتكاب رفتار مجرمانه مهم است. كيفيت توصيف رفتار مجرمانه نيز 

تواند مشتمل بر يك كلمه، يك جمله  معنا كه توصيف مي تواند ساده يا مركب باشد، بدين مي
  يشتر باشد.يا ب

توان از وصف  گران مي قانون مجازات اخلال 1در انطباق اين مسئله با بند الف ماده 
عنوان يك وصف كمي براي رفتار مجرمانه از شفافيت لازم برخوردار  ياد كرد كه به »عمده«

طور منطقي تا  توان عمده محسوب نمود. به نبوده و مشخص نيست متجاوز از چه مبلغي را مي
طور دقيق معلوم و درك نشود، امكان اجرا و تطبيق آنها با عالم خارج  واژگان قانوني به دلالت

دنبال شناسايي مفاهيم واژگان قانوني ناگزير از  شود. پس به با چالش مواجه و حتي محال مي
اند، بوده  مراجعه به مفهوم لغوي يا مفهوم اصطلاحي كه قوانين براي آن واژه شناسايي كرده

  د براي درك آن به كارشناس مراجعه نمود.يا باي
شناسي راهگشا نيست، همچنين درك مفهوم اصطلاحي  لغت »عمده«در ارتباط با واژه 

قانون اساسي،  73كه به استناد اصل  باشد. درحالي ذكر در قوانين ممكن نمي علت عدم آن به
نون موردبحث، قانونگذار قا 1ماده  1تفسير قانون وظيفه مقنّن است؛ با وجود اين، در تبصره 

تواند سبب تفاسير  سپرده است كه اين خود مي كننده يدگيرساختيار تعيين عمده را به قاضي 
به اختيار مرجع  اين امر باتوجه 16متفاوت قضايي و صدور آراي متعارض درموارد مشابه شود.

                                                                                                                             
ن: معاونت آموزش قوه قضائيه، (تهرا سياست جنايي ايران در جرايم اقتصادي. معاونت آموزش قوه قضائيه، 16
1387 ،(61.  
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خصوص با در  توجيه است؛ به قضايي در جلب نظر كارشناس براي احراز وصف عمده، غيرقابل
نظر گرفتن اين مسئله كه امكان تحميل مجازات سنگيني همچون اعدام وجود دارد. مشروح 

گران در نظام اقتصادي نيز حاكي  مذاكرات مجلس درخصوص تصويب قانون مجازات اخلال
از آن است كه تعريف معيار عمده و تعيين حدود و ثغور آن در قانون دغدغه برخي نمايندگان 

  17وده است.مجلس هم ب
خصوص، با وجود آنكه اين واژه طبيعت كارشناسي دارد،  حتي رجوع به كارشناس دراين

گيري و  اندازه لحاظ فني شرطي غيرقابل نظر چندان مثمرثمر نيست، چراكه اين واژه به به
كارشناس اقتصادي با موازين علمي و فني اين رشته تخصصي  كيو تشخيص است 

اي نظر دهد. اصولاً در علم اقتصاد استفاده از اين واژه براي  چنين واژهتواند در ارتباط با  نمي
شده نيست. بنابراين چگونه كارشناس  توضيح مسائل تخصصي جايگاهي ندارد و شناخته

تواند در ارتباط با موضوعي كه در تخصص وي مفهومي آشنا و مورداستفاده نباشد،  مي
گونه  كه هيچ ظر او حكم صادر نمايد. پس هنگامياظهارنظر كرده و مقام قضايي به استناد ن

تعريف و معياري براي تشخيص عمده از غيرعمده، حتي در رشته تخصصي مرتبط با آن 
ي ا مسئلهآيد. چنين  شمار مي وجود ندارد، احراز و اثبات آن به لحاظ حقوقي امري غيرممكن به

  ي است.سينو ونقانخلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل شفافيت در 
لحاظ اصولي آن است كه چنانچه رفتار مجرمانه  با اين همه، معناي ذكر اين وصف به

به بيان ديگر فرضيه  د،يآ يصورت عمده رخ ندهد، خللي به نظام ارزي يا پولي وارد نم به
د در نظام پول يا ارز اخلال وار تواند يصورت عمده م قانوني آن است كه تنها رفتار مجرمانه به

قانون مبارزه با جرايم اقتصادي مطرح  نيتر اين فرض را درحالي در مهم گذارنمايد. قانون
كه از نظر ملاحظات تخصصي اقتصادي اخلال در نظام پول يا ارز رابطه معناداري با  كند يم

فرضي را تصور كرد كه  توان يمعنا كه م بدين سازد، يارتكاب عمده رفتار مجرمانه برقرار نم
صورت عمده نباشد و در نظام پولي يا ارزي نيز خلل وارد آيد.  رفتار مجرمانه به ارتكاب

طور كامل از نظام پول و ارز و  به تواند يبنابراين اين سبك توصيف كيفري توسط قانونگذار نم
  نهايتاً نظام اقتصادي كشور صيانت كند.

                                                                                                                             
تحليل جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور « زاده و محمود صابر، حبيب محمدجعفر. حسين سميعي زنوز، 17

  .32)، 1395( 11ي حقوق كيفري ها آموزه، »ازطريق قبول سپرده اشخاص در حقوق ايران



 )1399-2( 42 حقوقي پژوهشهاية جلم  312

  نتيجه مجرمانه -2-4- 2
» اخلال در نظام پولي يا ارزي«ست، حصول نتيجه ازآنجاكه جرم مذكور در بند الف مقيد ا

دليل آنكه عنوانِ قانونِ حاكم بر رفتار  باشد. همچنين به براي تحقق اين جرم ضروري مي
است و ماده نخست » گران در نظام اقتصادي كشور قانون مجازات اخلال«مجرمانه فوق 

باشد،  اقتصادي كشور ميقانون مذكور نيز در مقام تعيين مصاديق رفتارهاي مخلّ نظام 
گران در نظام  معناست كه قانونگذار در قانون ناظر بر مجازات اخلال بنابراين كاملاً بي

ي نمايد كه منتهي به اخلال در نظام ا مجرمانهاقتصادي كشور اقدام به تعريف رفتارهاي 
رابطه معنادار بر اخلال در نظام پولي يا ارزي، يك  پس بايد علاوه 18شوند. اقتصادي كشور نمي

ميان اخلال در نظام پولي يا ارزي و اخلال در نظام اقتصادي برقرار شود تا جرم مذكور 
 محقق گردد.

با احتساب اين جرم در زمره جرايم مقيد، احراز رابطه عليّت ميان رفتار مجرمانه و نتيجه 
عنوان معلول  يجه بهعنوان علت و نت موردنياز است و اين رابطه ناگسستني بايد ميان رفتار به

وجود داشته باشد. با اين توصيف چنانچه رفتار مرتكب در اثر دخالت عوامل خارج از اراده، به 
نتايج اخلال در نظام پولي يا ارزي يا اخلال در نظام اقتصادي كشور منتهي نشود، اقدام 

  توان تحت عنوان شروع به جرم تحت تعقيب و مجازات قرار داد. مرتكب را مي
عنوان نتيجه اين جرم، آن است كه اين واژه تا  تأمل در ارتباط با واژه اخلال به ته قابلنك

كه  توان مفهوم آن را درك نمود. هنگامي ي نميراحت بهاندازه زيادي داراي ابهام است و 
چگونه   اي را در توصيف كيفري درك كنند، شهروندان و عموم مردم نتوانند مفهوم واژه

گذاشته و آن را مرعي دارند. لذا قانونگذار با  احتراما انتظار داشت كه به آن توان از آنه مي
  تواند از نظام اقتصادي صيانت كند. استفاده از اين اصطلاح نمي

حتي وجود معيارهاي حقوقي براي تشخيص و احراز اين مفهوم كارآمد نيستند و ارجاع امر 
حالت معمولاً ارجاع به كارشناس به مفهوم به كارشناسي در اين مرحله ضرورت دارد. در اين 

تواند با ادبيات  آن است كه پاسخ موضوع در صلاحيت فني آن مرجع است و مرجع مذكور مي
اما نكته مهم در ارتباط با اين ؛ زمينه پاسخ دهد آن شده در تخصصي محض به سؤالات مطرح

رخصوص اخلال يا مسئله آن است كه حتي اگر كارشناسان اقتصادي به اتفاق آراء د
اخلال اظهارنظر نمايند، ولي واقعيت آن باشد كه چنين اصطلاحي در ترمينولوژي  عدم
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ي نباشد و ريگ اندازه قابلكردن در تخصص آنها مفهومي   اقتصادي وجود نداشته و اخلال
نتوان در رشته تخصصي اقتصاد اين اصطلاح را درك و مصداق آن را تعيين نمود، امكان 

در واقع  تواند محل تأمل باشد. ي و اظهارنظر وي در اين مورد ميارشناسنظر كجلب 
به اصول  لحاظ تخصصي موضوعي در صلاحيت فني كارشناس نباشد و باتوجه كه به هنگامي

زمينه از سوي كارشناس  علمي آن رشته نتوان موضوع را درك نمود، چنانچه پاسخي هم درآن
ي مرجع قضايي نخواهد داشت. نتيجه اينكه، دريافت شود، ارزش علمي و اثباتي برا

فهم، نه با  كار برده كه نه در زبان عموم قابل كننده كيفري اصطلاحي را در قانون به توصيف
پاسخگويي است. با اين  درك و نه از نظر رجوع به كارشناسي قابل معيارهاي حقوقي قابل

 خصوص بهي بودن جرم باشد، تواند معارض با اصل قانون توضيح كاربرد چنين اصطلاحي مي
 ترين مجازات يعني اعدام باشد. سخت منشأتواند  ي ميا جهينتكه چنين 

منظور  حال اگر نظام اقتصادي به مجموعه مرتبط و منظم از عناصري تعريف شود كه به
ة توليد، توزيع و مصرف براي كسب بيشترين موفقيت فعاليت نيدرزمارزشيابي و انتخاب 

توان نظام اقتصادي را داراي ثبات دانست كه تجاوز به عناصر  ين حالتي مي، در چن19كند مي
كه ايجاد نابرابري  تواند موجب اخلال در نظام اقتصادي شود. درصورتي بنيادين اين نظام مي

ها و اختلال در رقابت منصفانه، ركود در بخش توليدي و صنعتي، ناكارآمدي  در فرصت
دليل مسائل  اقتصادي، بخشي از نتايجي باشند كه قبلاً به اقتصادي و نهايتاً فقدان ثبات

اند، ديگر وضعيت ثبات اقتصادي وجود نخواهد داشت تا  اقتصادي پيشين در كشور پديد آمده
ديگر تحقق  عبارت گران مختل شود. به وسيله رفتارهاي مذكور در قانون مجازات اخلال به

  شرط ثبات است. اخلال نيازمند پيش
هاي آن  در اقتصاد كلان بوده و مشخصه ازحد شيبِنوسانات  عدم منزله بهادي ثبات اقتص

. درمقابل وجود ركود  ...زايي و  عبارتند از افزايش توليد نسبتاً ثابت، تورم پايين، اشتغال
هاي مالي مكرّر نشان  وكار و توليد، تورم بسيار بالا يا متغير و بحران اقتصادي در چرخه كسب

هاي  كه ثبات اقتصادي وجود نداشته باشد و نوسان شاخص پس هنگامي 20دارد.ثباتي  از بي
توان تحقق اخلال را در  اقتصادي موجب بروز وضعيت ناپايدار در كشور شوند، چگونه مي

چنين وضعيتي متصور شد. اصولاً براي وقوع جرايم اقتصادي وجود چهار عامل ضروري است 
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جرم در واقع  بناهاي اقتصادي قانوني و سالم است.كه يكي از آنها وجود ساختارها و م
رسد ارتكاب جرم  نظر مي بنابراين به 21گيرد. اقتصادي با وجود يك بستر سالم صورت مي

  ثبات محال است. اخلال به نسبت نظام اقتصادي بي
توجه در ارتباط با اخلال در نظام اقتصادي كشور آن است كه محل در اين  مسئله قابل
معنا كه لزومي ندارد جرم مذكور بازتاب سراسري در كل كشور  ندارد. بدين جرم خصوصيت

داشته باشد تا اخلال در نظام اقتصادي كشور صورت گيرد، زيرا مفهوم نظام اقتصادي اقتضاي 
يعني ممكن است فقط يك يا چند ؛ نظر كارشناسي دارد و با نظام سياسي كشور متفاوت است

ر درگير نتايج اين جرم شوند، اما ميزان تأثير آن در نظام شهر و نه كل نظام سياسي كشو
اقتصادي چنان عميق است كه بدنه نظام اقتصادي كشور را به لرزه درآورده و موجب اخلال 

  در آن شده است.
لحاظ علم اقتصاد  توان به قسمت نتيجه وارد دانست، آن است كه به نقد ديگري كه مي

ي از اخلال در نظام اقتصادي ا درجهود، زيرا گاه با بروز بايد از ايجاد اخلال پيشگيري نم
امكان اعاده وضع به حالت ثبات وجود نخواهد داشت، يعني گاه اخلال آنقدر عمده است كه 

تواند حتي نظام سياسي  امكان بازگشت به حالت ثبات است و چنين حالتي ميِ پيامد آن عدم
رسد اخلال در نظام اقتصادي  نظر مي هايي به به چنين دغدغه كشور را متزلزل سازد. باتوجه

نبايد در قسمت نتيجه مجرمانه لازم باشد، زيرا وقتي شرط اين جرم تحقق اخلال در نظر 
معناست كه تا اخلال محقق نشده، جرمي صورت نگرفته تا بتوان جلوي آن  گرفته شود، بدين

س بايد منتظر ماند تا اخلال انگاري اقتضاي اخلال است، پ را گرفت. درحقيقت اين نوع جرم
كه ملاحظات اقتصادي مقتضي  صورت گيرد تا بتوان قائل به تحقق جرم شد، درصورتي

هاي كيفري  جلوگيري از بروز اخلال است. بنابراين گاه استفاده از واژگان غيرفني در توصيف
  تأمين ملاحظات آن رشته تخصصي خواهد شد.ِ منجر به عدم

  عنصر رواني - 3- 2
مدل توصيف كيفري هماهنگي و ارتباط ميان ركن رواني و ركن مادي ضروري است.  مطابق

هر جزئي از عنصر مادي كه در يك توصيف كيفري وجود دارد، بايستي با معادل خود در ركن 
ديگر اگر جزئي در عنصر مادي توصيف كيفري وجود  عبارت رواني مرتبط و هماهنگ باشد. به
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طور  در عنصر رواني نيز داراي جايگاه است. چنانچه اين ارتباط بهداشته باشد، حتماً آن جزء 
صحيح برقرار نشود امكان هماهنگ نمودن تمام اجزاء وجود نخواهد داشت و تشخيص ركن 

گيرد. پس با ترتيبي كه در اجزاي ركن مادي بيان گرديد، اجزاي  درستي صورت نمي رواني به
  گيرد. ركن رواني موردبررسي قرار مي

ين جزئي كه در ركن مادي به آن پرداخته شد رفتار مجرمانه بود، بنابراين در عنصر اول
رواني نيز بايد معادل آن شناسايي گردد. از طرفي در ركن رواني اصل بر عمدي بودن جرم 

ه اين نكته، با برقراري ارتباط ميان ب تصريح دارد. حال باتوجه است و غيرعمدي بودن نياز به
نيت عام است.  توان گفت كه آن سوي ارتباط رفتار مجرمانه سوء اني ميعنصر مادي و رو

نيتي  نيت عام آن است كه عموم جرايم عمدي به چنين سوء رسد وجه تسميه سوء نظر مي به
نياز دارند و چون در ركن مادي نيز اصولاً عموم جرايم نياز به رفتار مجرمانه دارند، پس اين 

توان گفت كه در ركن رواني مهم آن است كه  مي رو نيازاتند. دو با يكديگر داراي نسبت هس
قانون  1مرتكب خواست ارتكاب رفتار مجرمانه را داشته باشد. حال در بند الف ماده 

موردبحث، با توضيحاتي كه در ركن مادي ارائه گرديد، سوءنيت عام عبارت است از خواست 
  . ...قاچاق نمودن، خواست جعل كردن و 

عنصر رواني بايد به اين نكته توجه داشت كه ميان اثبات رفتار مجرمانه در عنصر در احراز 
ي وجود ندارد ا ملازمهحيث قواعد عمومي كيفري،  مادي و وجود معادل آن در عنصر رواني من

عنوان يك فرضيه قانوني برقرار شود. پس گاه امكان  ي بها ملازمهمگر آنكه در قانون چنين 
درموردي فرض كند كه وقتي ارتكاب رفتار مجرمانه در عنصر مادي ثابت  دارد كه قانونگذار

گردد. در اين حالت كار  خود خواست آن نيز در عنصر رواني اثبات مي شود، خودبه مي
كننده  صورت توصيف شود. درغيراين كننده قضايي در احراز عنصر رواني ساده مي توصيف

  احراز شود. دقت بهبايستي سوءنيت عام تواند چنين فرضي داشته باشد و  قضايي نمي
 »عمده«جزء ديگري كه در عنصر مادي به آن اشاره گرديد وصف رفتار مجرمانه يعني 

بود. طبق مدل توصيف كيفري، بايد در ركن رواني علم به وصف رفتار مجرمانه نيز احراز 
وزيعي كه نموده مثال مرتكب بداند قاچاقي كه مرتكب شده يا جعل يا ت عنوان شود. يعني به

توجه آن است كه آيا اصولاً داشتن  اما مسئله قابل؛ باشد است، از وصف عمده برخوردار مي
طور كه گذشت، تشخيص مفهوم  چنين علمي ممكن است؟ در ارتباط با وصف عمده، همان

كه شناسايي مصداق و  باشد، لذا هنگامي آن حتي با رجوع به كارشناسي با مشكل مواجه مي
ف رفتار در عنصر مادي داراي ابهام است، امكان حصول علم نسبت به آن نيز اصولاً فهم وص
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توان مفروض دانست اما علم به وصف  منتفي خواهد بود، خصوصاً آنكه علم به قانون را مي
  رفتار مفروض نيست و بايد احراز و اثبات گردد.

اشد بايستي ميان اين به همين ترتيب، چنانچه در عنصر مادي جزء نتيجه وجود داشته ب
جزء در عنصر مادي و معادل آن در عنصر رواني ارتباط برقرار شود كه از آن به سوءنيت 

شود. وجه تسميه سوءنيت خاص از آن جهت است كه مخصوص جرايم  خاص تعبير مي
باشد كه نياز به نتيجه دارند. پس در جرم موردنظر خواست اخلال كردن سوءنيت  عمدي مي
دهد. طبق قاعده كلّي هرگاه در ركن مادي، ابهام توصيف كيفري موجب  كيل ميخاص را تش

توان خود را رها از چنين معضلي  امكان شناسايي و درك مفهوم شود، در ركن رواني نمي عدمِ
كه تشخيص وضعيت اخلال در عنصر مادي با مشكل مواجه است،  دانست. بنابراين هنگامي

  ميان آورد. ي از احراز آن سخني بهراحت بهان تو طبيعتاً در عنصر رواني نمي
انگيزه، داعي و هدف فرد از ارتكاب جرم بوده و تأثيري در ميزان مسئوليت كيفري 

عنوان يك كيفيت مخفّفه يا مشدده در ميزان مجازات مؤثر  تواند به مرتكب ندارد و تنها مي
  اهد شد.باشد، به همين دليل در ذيل بيشتر به اين موضوع پرداخته خو

  مجازات - 3
براي جرايم اخلال در نظام اقتصادي كشور عبارتند از: اعدام،  شده گرفتهكيفرهاي در نظر 

هاي  و تبصره 2حبس، شلاق، جزاي نقدي، ضبط اموال و انفصال دائم و موقت كه در ماده 
گران در نظام اقتصادي مقرر  قانون مجازات اخلال 2مربوط به آن بيان شده است. ماده 

چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام  1هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده «دارد:  مي
جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با 

صورت به حبس  الارض باشد مرتكب به اعدام و درغيراين نظام مزبور چنانچه در حد فساد في
عنوان جزاي مالي به  صورت دادگاه بههر دو  شود و در سال تا بيست سال محكوم مياز پنج 

دست آمده باشد، حكم خواهد داد. دادگاه  ضبط كليه اموالي كه ازطريق خلاف قانون به
ضربه شلاق در انظار عمومي  74تا  20بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به  تواند علاوه مي

  »محكوم نمايد.
كار گرفته شده كه  ها پرداخته است سبكي از نگارش به ده كه به بيان مجازاتدر اين ما

تأمل  هاي سنگيني كه وضع شده قابل به مجازات گردد و اين مسئله باتوجه موجب ابهام مي
ها  مجازات »صورت درغيراين«يك  و» چنانچه«است. در اين ماده قانونگذار با آوردن دو واژه 
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ها  كه مجازات يني نموده است. مطابق مدل توصيف كيفري، هنگاميب صورت مدرج پيش را به
گردند، يك مجازات مربوط به شرايط اصلي جرم است و ساير  صورت مدرج بيان مي به

ي نسبت به شرايط اصلي هستند كه آن جهات اضافه موجب ا اضافهها داراي جهات  مجازات
مربوط به شرايط اصلي بوده  »صورت ندرغيراي«شوند. در ماده فوق عبارت پس از  تشديد مي

عنوان  كه مجازات مقرر درمورد آن حبس از پنج تا بيست سال و ضبط اموال ناشي از جرم به
  جزاي نقدي است. همچنين دادگاه درمورد تعيين شلاق در انظار عمومي مختار است.

قصد جهات ذكرشده پيش از آن يعني قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، 
بر همه شرايط مذكور  به مؤثر بودن اقدام جهات اضافي هستند كه علاوه علم امقابله با آن ي

گردد.  براي تحقق جرم، چنانچه مرتكب داراي يكي از اين موارد باشد، مجازات وي تشديد مي
عنوان انگيزه  به» قصد مقابله با آن«و » قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران«

» علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور«شوند.  موجب تشديد مجازات مي مرتكب،
معناي آن است كه مرتكب بداند كه رفتار وي براي  يكي ديگر از جهات اضافي بوده و به

در مدل » مؤثر بودن رفتار در مقابله با نظام«مقابله با نظام مؤثر است. بنابراين در جايابي 
علم به مؤثر «ين شرط در جايگاه وصف رفتار در عنصر مادي قرار گرفته و توصيف كيفري، ا

دهد. نكته  نيز علم به وصف رفتار است كه ركن رواني معادل آن را تشكيل مي» بودن رفتار
آن است كه ذات اين جهت تشديدكنندة مجازات » علم به مؤثر بودن رفتار«مهم در ارتباط با 

به مسائل اقتصادي است و چنانچه مرتكب نسبت به  مقتضي آگاهي فني مرتكب نسبت
بحث و  مسائل اقتصادي، آشنايي تخصصي نداشته باشد علم وي به مؤثر بودن رفتار قابل

  تأمل است.
آيد، دارا بودن جهات اضافي مذكور شرط لازم  قانون فوق برمي 2گونه كه از ظاهر ماده  آن

اين  2ميل مجازات اعدام بر مرتكب، در ماده است، اما شرط كافي نيست و قانونگذار براي تح
الارض  در حد فساد في» الارض باشد چنانچه در حد فساد في«قانون با استفاده از عبارت 

بودن اقدامات مرتكب را شرط نموده است. اين عبارت قانونگذار مبهم است و اگر بار معنايي 
توان در حد فساد  را مي معناست كه مواردي در نظر گرفته شود، بدين »در حد«براي 

الارض قلمداد شود.  الارض نباشد اما در حد و اندازة فساد في الارض دانست كه فساد في في
الارض در نظر گرفته  غير از فساد في» الارض چنانچه در حد فساد في«ديگر اگر  عبارت به

در «عنوان انگاري خاصي با  نيست بلكه جرم »الارض فساد في«شود، ديگر عنوان مجرمانه 
مخالف اصل قانوني  »در حد«دليل ابهام در واژه  است كه اين مسئله به »الارض حد فساد في



 )1399-2( 42 حقوقي پژوهشهاية جلم  318

بهتر است اين سبك نگارش قانونگذار تكرار مكرّرات از  درنتيجهبودن جرم و مجازات است. 
  نوع واژگان گرفته شود.

ايران يا قصد  قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامياز سوي ديگر لزوم دارا بودن 
الارض بر رفتار مرتكب در قانون مجازات  منظور صدق عنوان افساد في مقابله با آن به

طور كه ماده  الارض همان انتقاد است، زيرا عنوان افساد في گران در نظام اقتصادي قابل اخلال
فسادآوري درستي به آن اشاره دارد، تنها ناظر به رفتارهاي  قانون مجازات اسلامي نيز به 286

است كه جنبه عمومي و گسترده داشته و موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور يا ورود 
خسارات عمده به اموال عمومي و خصوصي شود. بنابراين دخالت دادن، قصد ضربه زدن به 

عنوان شرايط لازم براي تحقق افساد  نظام جمهوري اسلامي ايران يا قصد مقابله با آن به
خصوص آنكه شرط قرار دادن يكي از جهات مذكور در  به 22لاً بدون وجه است.الارض كام في

الارض، ارتباطي با مفهوم اين جرم در معناي فقهي و  زمره شرايط لازم براي تحقق افساد في
  كند و اين امر محل ايراد شرعي و قانوني است. قانوني آن پيدا نمي

   نتيجه
تواند الگويي  ليلي و انتقادي تبيين شد، ميمدل توصيف كيفري اختصاصي كه با درجه تح

مناسب براي ساير جرايم باشد تا با كاربست آن بتوان توصيفي جامع و مطابق شرايط مذكور 
شود.  هاي توصيف در جرايم مي در توصيف قانوني ارائه داد. اين امر موجب ارتقاي مهارت

مدت موجب ايجاد يك  نيهاي كيفري، در طولا همچنين استفاده از مدلي مشخص در توصيف
گيري  دنبال شكل رويه نسبتاً هماهنگ در گفتمان دانشگاهي و سيستم قضايي خواهد شد. به

گفتمان مشترك ميان مجامع حقوقي و سيستم قضايي دو حوزه نظري و عملي نظام حقوقي 
  يابند. كشور به يكديگر نزديك شده و سامان بيشتري مي

اي از توصيف كيفري انتخاب و مدل  مدل، نمونه به همين جهت براي درك بهتر اين
موردنظر در قالب آن ارائه گرديد. در ورود به بحث، ابتدا انواع توصيف كيفري، مبنا و قلمرو 

گران  شده يعني قانون مجازات اخلال آن توضيح داده شد و مشخص گرديد كه نمونه انتخاب
خاص است كه برخي از در نظام اقتصادي كشور از نوع توصيف كيفري اختصاصي 

هاي آن داراي سابقه و برخي بدون سابقه هستند كه هركدام از اين موارد آثار خاصي  توصيف
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را در پي دارند. همچنين تشخيص مبناي توصيف از نظر حقيقي يا مجازي بودن و نيز عمدي 
اين علاوه قلمرو توصيف كيفري در  يا غيرعمدي بودن در قانون موردنظر تشريح گرديد. به

دليل حقيقي نبودن  قانون خاص موردبررسي قرار گرفت و بيان شد كه قلمرو اين توصيف به
  مبناي توصيف جامع و مانع نيست.

دهنده توصيف  در گفتار دوم مطابق روش معمول در تحليل توصيف كيفري، اركان تشكيل
ين عنوان به اهميت تعي در چهارچوب مدل موردنظر مطرح گرديد. در ركن قانوني باتوجه

 1سازي ارائه و در بند الف ماده  عنوان اولين گام توصيف كيفري، مدل عنوان مجرمانه به
كار بسته شد. در ركن مادي نيز با طرح جايگاه  طور نمونه به گران به قانون مجازات اخلال

رفتار مجرمانه در توصيف كيفري به بحث ورود كرده، سپس به شناسايي رفتار مجرمانه، 
هاي هر يك از آنها در قبال توصيف بند الف  تار و نتيجه آن پرداخته شد و چالشوصف رف

طور مفصل بيان گرديد. در ادامة ارائه مدل توصيف كيفري اجزاي  الذكر به قانون فوق 1ماده 
، ذكر شده و با ارزيابي مجازات در رنديگ يمركن رواني كه معادل اجزاي ركن مادي قرار 

وصيف كيفري كامل گرديد. ملاحظه مسائل مذكور در مدل پيشنهادي نمونه مطروحه مدل ت
  هاي كيفري كاربرد داشته باشد. عنوان الگويي براي ساير توصيف تواند به مي
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